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بازخوانی 
آثار و اندیشه 
استاد فرشچیان 
در گفت‌وگوی صبا 
با اهل هنر

میراثی که میراثی که 

فراموش نخواهد شدفراموش نخواهد شد

دوســتی و رابطه اســتاد و شــاگردی میان ایشان و 
اســتاد رجبی شــکل گرفته بود. اســتاد فرشــچیان 
همیشــه بــا علاقــه در جمع مــا حاضر می‌شــدند و 
از نزدیــک کارهایمــان را می‌دیدنــد. نــگاه دقیــق، 
تحلیل‌هــای عمیــق و تفســیرهایی کــه از آثارمــان 
ارائه می‌کردند، برای ما روشنگر و الهام‌بخش بود. 
صحبت‌هایشان به ما انگیزه می‌داد تا در کارهای 

بعدی با عمق و دقت بیشتری پیش برویم.
ایــن نگارگر عنــوان کــرد: دیــدار با ایشــان بــرای ما 
همیشــه شــور و اشــتیاق خاصی داشــت. با وجود 
جایگاه والایــی که داشــتند، بســیار صمیمی، گرم 
و مهربان برخورد می‌کردند و نسبت به هنرمندان 

جوان مشــوقی بی ‌نظیر بودند. این ویژگی را واقعاً 
در افراد کمی می‌توان دیــد. آن عالم معنوی و روح 
بزرگ ایشــان، فضــای هــر جمعــی را ارتقا مــی‌داد. 
بــرای مــن خوشــایند بــود کــه در رشــته نگارگــری 
فعالیت می‌کنم و در حوزه‌ای کار می‌کنم که استاد 
فرشــچیان در آن چنیــن جایــگاه جهانــی‌ای دارند؛ 
نوعی احساس همراهی و هم‌دلی با مسیر ایشان.

وی گفــت: در نمایشــگاه‌ها، بزرگداشــت‌ها و 
همایش‌هــای مختلفــی کــه ایشــان را می‌دیــدم، 
همیشــه همــان روحیــه پذیــرا و رفتــار یکســان را 
داشــتند. ایــن منــش و اخــاق، ظاهرســازی نبود، 
بلکه از درون و ذات ایشــان سرچشمه می‌گرفت. 
در هــر شــرایطی می‌توانســتید بــا ایشــان صحبت 

کنید و همان مهربانی و تواضع را ببینید.
صدری افزود: وقتی مجموعه آثار استاد فرشچیان 
را می‌بینیــم و بعــد ســراغ کار هنرمنــدان دیگــر 
می‌رویم، گویی در بســیاری از آن‌هــا ردیّ از نگاه و 
سبک استاد دیده می‌شود. بسیاری از هنرمندان 
گاهانه، بهره‌ای از فضای آثار ایشان  گاه یا آ ناخودآ
را در کار خود وارد می‌کنند. این امر نشــان ‌دهنده 
آن است که استاد به شیوه و اجرای خاصی در هنر 
نگارگــری رســیده بودند؛ شــیوه‌ای کــه هــم از نظر 
تکنیک بسیار قدرتمند بود و هم از نظر مضمون، 

هویتی والا و منحصر به فرد داشت.
وی خاطرنشــان کرد: وقتی جای چنین هنرمندی 
خالی می‌شود، این احســاس به وجود می‌آید که 

جایگزینــی بــرای او به‌ ســادگی پیــدا نخواهد شــد. 
با این حال، آثــار ارزشــمند و نــگاه ژرف او می‌تواند 
سرمشقی برای نســل جوان باشــد تا با الهام از آن، 
مسیر رشــد و تکامل را ادامه دهند و به درک‌های 

بصری و معنایی والاتری برسند.
صــدری تأکیــد کــرد: اســتاد فرشــچیان به‌شــدت 
پرتــاش بودنــد؛ شــبانه‌ روز قلــم از دستشــان 
نمی‌افتاد. این استمرار و ممارســت، کار هر کسی 
نیســت. از نوجوانــی تــا ســال‌های پایانــی عمــر، بــا 
عشــق و علاقــه‌ای وصف‌ناپذیر بــه کار خــود ادامه 
دادند و بسیاری از لذت‌های معمول زندگی را کنار 
گذاشتند تا تمام وقت و انرژی‌شان صرف خلق آثار 
هنری شود. چنین میزان از تعهد و علاقه در افراد 

معدودی یافت می‌شود.
وی در پایــان اذعان داشــت: این مســیر، عــاوه بر 
مهــارت، نوعــی کشــف و شــهود درونــی می‌طلبــد. 
هنرمندی که این‌چنین با کار خود عجین شــود، از 
آن آرامش، بهجت و شــور درونــی عمیقی می‌گیرد 
که حاضر نیســت بــا هیچ لــذت ظاهــری عوضش 
کند. رســیدن به چنین جایگاهی نیازمند ســال‌ها 
کار، تمرکــز و عشــق اســت و اســتاد فرشــچیان 
به‌خوبــی بــه ایــن مرحلــه رســیده بودنــد. آثــار او، 
ترکیبــی از مهــارت اجرایــی بــالا و مفاهیــم عمیــق 
معنــوی، ماندگارتریــن یــادگار او بــرای هنــر ایران و 
جهان است. خداوند ایشان را رحمت کند و با اولیا 

الله محشور گرداند.

پگاه زارعی
گفت‌وگو

با درگذشــت محمود فرشچیان، نگارگر 
نامدار ایرانی و خالق تابلوهایی همچون 
»عصر عاشــورا«، »شــمس و مولانا«، 
»ضامن آهو« و »پنجمین روز آفرینش«، 
جامعه هنری ایران یکی از درخشان‌ترین 
چهره‌های هنر معاصر خود را از دســت 
داد. استاد فرشــچیان که بیش از هفت 
دهه از عمــر خود را وقــف اعتلای هنر 
نگارگری ایرانی و معرفــی آن به جهان 
کرد، در طول حیاتش هــم در ایران و هم 
در عرصه بین‌المللــی جایگاهی کم‌ نظیر 
یافت و لقب‌هایی چون »نقاشی برای تمام 
ملت‌ها« و »گنجینه زنده بشری« را به خود 

اختصاص داد.
این هنرمند بزرگ، میــراث‌دار اصالت 
فرهنگ و هنر ایران بود که توانســت با 
تلفیق سنت و نوآوری، سبکی منحصر به 
فرد خلق کند و نگاه جهانی را به نگارگری 
ایرانی معطوف سازد. آثار استاد فرشچیان 
نه تنها به نمایشــگر زیبایی‌های بصری، 
بلکه بیانگر عمق فلسفی و عرفانی فرهنگ 
ایرانی بودند و پیوندی محکم میان هنر و 

ادبیات به وجود آوردند.
به منظور فقدان این اسطوره هنر ایران، 
با جلیل جوکار نگارگر و مدرس دانشگاه، 
و مینا صــدری نگارگر، مجسمه‌ســاز و 
پژوهشگر هنر، گفت‌وگو کرده‌ایم تا علاوه 
بر بازخوانی زندگی و شخصیت او، درباره 
ضرورت حفظ، معرفــی و انتقال آثار او به 

نسل‌های آینده بیشتر سخن گفته شود.

استاد فرشچیان، نماد 
معنویت و هنر در ایران معاصر

مینا صدری 
نگارگر و پژوهشگر:

مینا صدری درباره استاد محمود فرشچیان گفت: 
وقتی خبر درگذشت استاد را شــنیدم، واقعاً متأثر 
شــدم. مــا یــک هنرمنــد بــزرگ، اســتادی بی‌بدیل 
و شــخصیتی فرهیختــه، اخلاق‌مــدار و دینــدار را 
از دســت دادیــم. البتــه دینــداری ایشــان تنهــا در 
حــد ظواهــر نبــود، بلکــه بــه معرفت‌هــای باطنی و 
عمیق رسیده بودند. فقدان استاد فرشچیان تنها 
ضایعــه‌ای برای جامعــه هنری ایران نیســت، بلکه 
برای تمام انســان‌های فرهیخته در سراسر جهان 
غم‌انگیز اســت. هرچند تقدیر الهی بــر این بوده و 
ما همواره می‌گوییــم: »راضی‌ایم بــه رضای خدا«، 
امــا ایــن از تلخی فقــدان چنیــن شــخصیت بزرگی 

نمی‌کاهد.
وی افــزود: مــن ســال‌ها پیــش در »مکتــب 
کمال‌الدیــن بهــزاد« بــا اســتاد رجبــی و جمعــی از 

هنرمندان نگارگری همکاری می‌کردم. هر زمان 
کــه اســتاد فرشــچیان بــه ایــران می‌آمدنــد، به 
کارگاه ما ســر می‌زدند. ایــن ارتباط به ‌واســطه 


